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مامتدر.بوداوطولانیسفرنخستیناین.می شدتنگسمرقندکوچه هایبرایدلشمحمدّ

نید،می شراآن هاآمدنخبرکهدانشمندیهر.می شناختندهمهتقریباًراپدرشراه،سرشهرهای

.بودهشنیدقبلاًراعطّارناماو.بودشدهآشنازیادیدانشمندانبامحمّد.می آمدکاروان سرابه

وزداصدخودنزدرامحمدّعطّار،.بودکردهحفظوشنیدهپدرازقبلاًراشعرهایشازبیتچند

دارمنحرفیونمی دانماندکیجز»:گفتمحمدّ«داری؟چهخودباوخواندیچهدانشاز»:پرسید

کتابازنسخه ای«.نمی دانیماندکیجزماهمه ی»:گفتوزدلبخندیشیخ«بگویمکه

«.داشتخواهددرخشانیآینده یاو»:گفتپدرشبهودادمحمدّبهراخودی«اسرارنامه»
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علمدرخت
درخت علم باشد اى علیماین شیخ خندید و بگفتش اى سلیم 

معنىدرعلیموسلیماینجادر)استدانشوعلمرحمت،ازمنظورالعقل،ناقصانساناى:گفتوخندیدپیرمرد:بیتمعنى

(.استرفتهکاربهمخالفش

زان ز شاخ معنى اى، بى بار و برخبر                      تو به صورت رفته اى، اى بى 

ماندهبنصیبىآنواقعىدركومعنىازخاطراینبهوهاىکردتوجهسخنظاهربهتوتوجه،بىونادانانساناى:بیتمعنى

.اى

بحرش نام شد، گاهى سحابگاه گه درختش نام شد، گاه آفتاب 

.اندکردهتشبیهنیزابرودریابهگاهىوآفتاببهودرختبهگاهىراعلم:بیتمعنى

بقاستکمترین آثار او، عمر خاست                     آن یكى کِش صد هزار آثار 

دانشمندان»(دیثحبهاشاره).بقاستوجاودانگىاشفایدهونتیجهکمترینوداردبسیارآثاروهافایدهتنهایىبهعلم:بیتمعنى

«.ماندخواهدباقىنامشانبابرجاست،دنیاکهزمانآنتا
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:یادآوری

.شده اندساختهبیت،ومصراعواحدهایازسنّتیشعرهایکهآموخته ایمگذشتهسال هایدر

.می شودتشكیلمصراع،دوازکهاست(سنّتی)کلاسیکشعرِهرواحدِکوچكترین،بیت،

برافروختدل به نورِ جان آموخت                 چراغِ به نام آن که جان را فكرت 

.  به کلماتِ آهنگینی که در حروفِ پایانی مشترك بوده و در آخرِ مصراع، می آیند، گفته می شود: قافیه

.در بیتِ بالا« برافروخت»و « آموخت»: مثال

ردیفوقافیه

:مثال
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:مثال

(هدبد(او)صداى)«و»صداىیا،(بدهد(آ)صداى)«ا»صداىفقطکلمه،دوپایانِمشتركحرفِاگر

.باشندقافیههمتوانندمىکلمهدوآنباشد؛

.هستندهم قافیه صحرادریا،

.هستندهم قافیهپاروجادو،

.شوندگرفتهنظردربایدقافیه،کلماتِپایانِمشتركِحروفِتشخیصِدرنیزَ ََِ صداهاى

رـ :مشتركحروفخواه رماد ر،:مثال

.می شوندتكرار،قافیهازپسعیناً،کهمی شودگفتهکلماتیبه:ردیف

.نیستاجباریردیف،آوردن

مپرسکه چشیده امزهرِ هجرى که مپرسکشیده ام درد عشقى : مثال

ردیفقافیه قافیه       ردیف                                                
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.می کندتعیینراشعرنوعوقالبقافیه ها،قرارگرفتنِشكلِوطرز-می شوندتشكیلبیت،ومصراعازکه-(کلاسیک)سنّتیشعرهایدر

:غزلقالبِ

عاشقانه،موضوعاتِدرغزل.می آیدآنزوجمصراع هایواوّلبیتمصراعِدوهردرقافیهوداشتهبیت15تا5معمولاًکهاستشعری

.هستندغزل سراشاعرانبزرگترینازمولاناوسعدیحافظ،.می شودسرودهسیاسیواجتماعیعرفانی،

شعریهایقالب

یادتم ر واد  از کردى مواعید   که  وان بادتعید    مبارك    آمدن ساقیا    :مثال

دادتمى ز حریفان دل و دل برگرفتى  در شگفتم که در این مدّت ایّام فراق      

آزادتکه د م و همتّ ما کرد زِ بند برسان بندگى د ختر ر ز گو به در آى 

شادتجاى غم باد مر آن دل که نخواهد شادى مجلسیان در قدم و م قدم توست  

شمشادتبوستان سمن و سرو و گل و شكر ایزد که ز تاراجِ خزان رِخنه نیافت  

(حافظ)
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:قصیدهقالبِ

یت هایبتعدادِکمترین.(بعدیابیاتِزوجِمصراع هایواوّلبیتمصراعِدوهر).استغزلهمانندِقصیده،درقافیه هاگرفتنِقرارطرزِ

.تاست15قصیده،

.می شودسرودهاجتماعیمسائلونصیحتوپندطبیعت،وصفستایش،موضوعاتِدرمعمولاًشعر،نوعاین

:مثال

فارسی ششم دبستان
درس دهم زنگ فارسی

رهنماستزان که در آن ا هرِمنى خداستاین راه نه راهِ ! اى عجب

کجاستکس نشد آگاه که مقصد قافله بس رفت از این راه لیک     

هواستفكرتشان یكسره آز و راهروانى که در این م عب رند   

ناشتاستاى بره این گرگ بسى اى رمه، این درّه چراگاه نیست    

قفاستدر   را رهزنِ   ط رّار  تو  کنى   می تا تو ز بیغوله گذر 

قضاستاین گ ن هِ توست نه ح كم دیده ببندى و در ا فتى به چاه    



اشتهاستبر این لقمه تو را چند سالوس که را سیر کرد؟ لقمه ى 

بینواستوام تو چون باز دهد؟ نفس، بسى وام گرفت و نداد        

بناستچه توان ساخت در این یک هر خان هى جان هر چه توانى بساز       

خداستپاك کن این خانه که جاى کعب هى دل، مسكنِ شیطان مكن     

خطاستپیروِ دیوان هشدن ز ابلهى است                        موعظتِ دیو شنیدن 

روشناستتا ب و د ت شمعِ حقیقت به دست                        راهِ تو هر جا که روى 

رهاست  طوطیکِ وقت ز دامت تا تو قف سسازى شكّر خ رى       

عصاستتا چو کلیمى تو و دینت حمله نیار د به تو شعبان دهر 

نماستزانكه تو را اوّلِ نشو و اى گ ل نوزاده فسِ رده مباش         

(پروین اعتصامى)
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:مثنویقالبِ

می شود؛دهاستفاطولانیاشعارِسرودنبرایقالبایناز.داردجداگانهقافیه ایآن،بیتِهروبودهوزنیکدارایآنابیاتِهمه یکهاستشعری

«بوستان»ونظامی«پنج گنج»،«فردوسیشاهنامه ی».نمی شودهم قافیهکلماتِکمبودِ دچارودهدتغییرراقافیهبیت،هردرمی تواندشاعرزیرا

.شده اندسرودهمثنویقالبِدرسعدی

کارجاودانى است سرمایه ى که کارمگو چیست می کن برو کار :مثال

خفتبه فرزندگان، چون همى خواست گفتنگر تا که دهقانِ دانا چه 

اوستکه گنجى ز پیشینیان اندر دوستکه میراث خود را بدارید 

شماستپژوهیدن و یافتن با کجاستمن آن را ندانستم اندر 

کنیدهمه جاى آن، زیر و بالا برک نید چو شد مهر م ه کِشتگه 

سراغبگیرید از آن گنج، هر جا باغ نا کنده جایى زِ نمانید 

رنجبه کاویدنِ دشت ب ردند گنجپدر م رد و پوران به ا میّد 

بودهمه اینجا، هم آنجا و هر جا که زود  به گاو آهن و بیل کندند 

تخمزِه ر تخم برخاست هفتاد خمقضا را در آن سال از آن خوب ش 

گنجشانچنان چون پدر گفت شد رنجشاننشد گنج پیدا ولى 

(ملک الشّعراى بهار)
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:قطعهقالبِ

پندواجتماعیاخلاقی،موضوعاتِدرقطعه.استبیت2حدّاقل،آنابیاتِتعدادوبودههم قافیهآنزوجمصراع هایفقطکهاستشعری

.استسرودهزیادیاشعارقالب،ایندر«اعتصامیپروین»معاصر،شاعرانِمیانِاز.می شودسرودهنصیحتو

چكیدصبحدم از چشم یتیمى آن نشنیدید که یک قطره اشک      :مثال

دویدگاه درا فتاد و زمانى ب رد بسى رنج و نشیبِ فراز           

گاه نهان گشت و گ هى شد پدیدگاه درخشید و گ هى تیره ماند            

س رخ نگینى به سر راه دیدعاقبت افتاد به دامانِ خاك      

، مرا با تو چه گفت و شنیدگفتکه اى، پیشه و نام تو چیست؟ : گفت

پلیدمن گ هر ناب و تو یک قطره آب                        من زِ ا ز ل پاك و تو پست و 

(پروین اعتصامى)

فارسی ششم دبستان درس دهم عطاّر و جلال الدّین محمدّ



:رباعیقالبِ

.شودنمىدیدهقافیهمعمولاً،آن،سوممصراعدرکهبیتدودراستشعرى

.استکشیدهیابلندصدایىکلمه،آناوّلبخشکهشودمىآغازاىکلمهبار باعى

:مثال

:صداهای بلند
(ای)ا   ی ( الف

(او)و 
را: ( ای)ا   ی +  هر یک از حروف الفبا ( ب

(او)و 
ـِـ  + دو حرف الفبا ( پ ب د، سنِ، د ر: ــ ـ

:صداهای کشیده
باد، بود، دیر: (ای)ا   ی + دو حرف الفبا ( الف

(او)و 
ـِـ  + سه حروف الفبا ( ب د ست، کِشت، پ ست: ــ ـ

.خیّام از بزرگ ترین شاعران ر باعی س را است

گرفتآرامروب هوکردبچهآهوگرفتجاماودرجمشیدکهقصرآن

گرفتبهرامگورچگونهکهدیدىعمرهمهگرفتىمیگورکهبهرام

(خیّام)

.شودمىمحسوببلندصدایىکهاست»آن«شعربخشِاوّلینبالا،شعردر
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دراست،»تیدوبی«شعرآنباشد،کوتاهصداییشِعر،اوّلبخشاگر:دوبیتیازرباعیتشخیصطرز

.شودمیمحسوب»رباعی«نصورتایغیر

:دوبیتیقالبِ

سرودهانیعرفوعاشقانهموضوعاتِدرواستر باعیمانندنیز،آنقافیه هایومی شودتشكیلبیتدوازر باعیهمانندکهاستشعری

.می شود

.استکوتاهصداییککلمه،آناوّلِبخشِکهمی شودشروعواژه ایبابیتیدو

:کوتاهصداهای

ـِـ (الف ــ ـ

ـِـ +الفباحروفازکدامهر(ب بـِد ،:ــ ـ

.استسرابیتیدوشاعرانبزرگ تریناز«باباطاهر»

تسوخبایدممحشردامانِتاکهافروختجانمدرآتشیمحبتّ:مثال

دوختمی بایدشا ج لخیّاطکهبریدیبهرمپیراهنیعجب

(باباطاهر)

.می شودمحسوبکوتاهصداییکهاست(م )،(محبتّ)آغازینکلمه یاوّلبخشبالا،شعرِدر
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:نیمایییانوقالبِ

وزنارایدشعر،این.نیستاندازهیکآن،درمصراع هاطولسنّتی،شعرهمانندِومی شوندبلندوکوتاهآنمصراع هایکهاستشعری

.بیاوردقافیهمی تواندبخواهدشاعرکهجاهربلكهندارد؛مشخّصیجایآندرقافیهوبودهآهنگو

(اسفندیاریلیع)یوشیجنیمانیمایی،یانوشعربنیان گذار.می شودسرودهفرددرونیّاتوعشقسیاسی،اجتماعی،موضوعاتبانوشعر

.است

گرفتهچهره اممن:مثال

خشكیبهنشستهقایقممن

خشكیبهنشستهقایقمبا

:می زنمفریاد

استانداختهعذابمدروامانده»

خرابساحلِاینم خافتِپ رراهدر

آباستفاصلهو

(یوشیجنیما)«.منبارفیقانایامدادی
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.استقمریهجریهفتمقرنابتدایوششمقرنعارفانوشاعراناز

الاولیاتذکرةاسرارنامه،الهی نامه،منطق الطّیر،:آثارازبرخی

.استقمریهجریهفتمقرنعارفانوشاعراناز

فیه مافیه،شمس،کلّیاّت،(.استپندآموزحكایت هاییحاویوبیتهزار26ودفتر6شامل)معنویمثنوی:آثارازبرخی

سبعهمجالس
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.کندمیجلوگیرىاسمتكرارازونشیندمیاسمجاىبهکهاىواژه:ضمیر

بردخودباهمرایشهاکتاباو.رفتکتابخانهبهمدرسهازمینا:مثال

ضمیرضمیرضمیر

ضمیرانواع

هگسستیاوناپیوستهیا(جدا)منفصلضمیر(1)

گسستهنا(پیوسته)متصلضمیر(2)

مشتركضمیر(3)

:ازاندعبارتکهچسبدنمیخودازقبلىکلمهبهکهشودمىگفتهضمایرىبه:(ناپیوستهیاجدا)منفصلضمیر(1

مفرد

من

تو

او

جمع

ما

شما

ایشانیاهاآن

خورممیغذامن:مثال

رفتندمدرسهبههاآن:مثال

مفردمنفصلضمیر

جمعمنفصلضمیر
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.نیستندمعنىداراىتنهایىبهوىچسبندماسمبهکهشودمىگفتهضمایرىبه:(پیوسته)متصلضمیر(2

مفرد

مَ 

تَ 

شَ 

جمع

مانَِ

تانَِ

شانَِ

مشتركضمیر،گیرندمیقرارشخصىگانهششهاىضمیرهمهجاىبهکهخویشتنخویش،خود،)واژهسهبه:مشتركضمیر(3

(.گویندمى

خود دیدیمما من خود دیدم 

شما خود دیدیددیدى               تو خود 

آن ها خود دیدنددید                او خود 

نیستضمیردیگراست،اسمباشد،بستگانیافامیلمعناىبهخویشاگر

نیستمنخویشمهدى:مثال

(فامیلمعنىبه)اسم
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علفحذفىكنند،محذفراهافعلتكرار،ازدورىواىقافیهضرورتبهشاعرانونویسندگاناوقاتگاهى:جملهدرفعلحذف(ج

لفظیقرینهبهحذف(1استصورتدوبه

معنویقرینهبهحذف(2

.ندکنمیحذفرادومفعلوآورندمىرافعلیککنند،مىحذفرافعلتكرار،ازجلوگیرىبراى:لفظىىقرینهبهحذف(1

شدهحذفلفظىىقرینهبهفعلکه(شودمیحذف)هادانشگاهطورهمینشودمیبازمدارسپاییزدر:مثال

.است

جهتیزنشاعرانوِیژهبهکنیممیحذفرافعلروزمرهمكالماتدرخودمانحتىونویسندگانوشاعران:معنوىقرینهبهحذف(2

.استشدهحذففعلکهدانندمىدوهرشنوندههموگویندههمولى؛کنندمیاستفادهفعلحذفازشعردرقافیهحفظ

(دارى؟خبرىچهمادرازیعنى)خبر؟چهمادراز:مثال

(آفریدراماهوخورشیدکهکنممىآغازخداوندىنامبه)ماهوخورشیدخداوندنامبه:مثال
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هم خانواده های مهمّ درس

حسابمحاسبه، محسوب، : حسابى

عطّارىعطر، معطّر، : عطّار

مزارزائر، : زیارت

اِهدا، هدایا: هدیه

ه ب)، تهییج (هیجان آور)م ه یِّج : هیجا نانگیز

(آوردنهیجان 

(ه کردنمسخر )مسخره، س خره : تمسخر

اِسلامسالم، م سلمِ، : س لیم

باقى، بقیّه: بقا
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اصلاحرانادرستمواردودادهتشخیصنادرست،ازرادرستجملاتوعبارات.1

.کن

.بكشیمدستآموختنازنبایدگاههیچیعنى؛دانیم؛نمىاندکىجزماىهمه(الف

.کردىتوجهّاوىچهرهبهتویعنى؛خبربیاىاىرفتهصورتبهتو(ب

.کندمیسفارش«بزرگانشمردنمحترم»بهرامخاطب«نهانبزرگاننیکناممكن»المثلضرب(پ

فارسی ششم دبستان درس دهم عطاّر و جلال الدّین محمدّ



.هرچه که بیاموزیم،فقط دانش اندکی است

.تو به ظاهر حرف توجه کردی



وصلن،آبهوکردهپیدامقابلستونِازراعبارتهردررفتهکاربهجملاتِتعداد.2

(استاضافیموردیک).کن

جملهیک شیخ عطّار پسرم است محمّد

دو جمله.                                                                            خدا نگهش داردماشاءالله 

سه جمله.                                                                             دانشمندی خبرِ آمدنِ آن ها را می شنیدهر 

چهار جمله
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؟چیستشعرآنقالبباشد،زیرابیاتشعریاوّلبیتِدواگر.3

بعد از آن در پیش رنجورش نشاندبخواند                     رنجور و رنجورى قصّه ى 

آن عمارت نیست، ویران کرد هاندهاند                       گفت هر دارو که ایشان کرد 

مثنوی
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است؟نهاد،واژه،کدامزیر،ینوشتهدر.4
امّااست؛گیزهیجان اناوسنّبهبچّه هاییبرایسفر.بودنرفتهراههمهاینحالبهتا.بوداوطولانیسفرنخستیناین»

«.می کردفرقسفر،این

فرق(4بچّه ها(3راههمهاین(2این(1
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چیست؟«سخاوت»ازمنظور.1
.داشترویشرنگیناینوشتهوبودسنگجنساز
را؟شجاعتیااستدانستهبرترراسخاوت،حكیم.2

.پدرشیمقبرهزیباییوتجملوثروت
چیست؟سخاوتمندفردِویژگی های.3
دانا-طبعشوخ-زیرك-مادیاتبهتوجهبی

.بدهپاسخآنبهمربوطسؤالاتبهوبخوانرازیرحكایت

نوشته ایواستسنگازما،پدرِگورِسنگِ:می گفتفقیرزاده ایباونشستهپدرگورِسرِبرکهدیدمراثروتمندیپسرِ

تو،درِپگورِامّارفته؛کاربهآندررنگفیروزه ایخ شتواستم رم رسنگِازسطحشوشدهنقشآنرویرنگین

.خاكم شتیوشدهگذاشتههمرویکهاستخشتدو

.استرسیدهبهشتبهمنپدربج نبد،خودبهسنگینسنگ هایآنزیرِازپدرتتا:گفتفقیرزاده

سنگنوعی:فیروزهآجرخام:خشت
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